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هدیه ی 
تولّد من

به نام خدای بزرگ و مهربان. 
یــــز  ســـلام دوســـتـان عز
کوله پشتی! امیدواریم حالتان 
خوب باشد و تعطیلات را با کلّی 
فکرهای خوب آغاز کرده باشید.
از صبح که چشم هایم را باز 
کردم، احساس خوش حالی 
عث  لی با ش حا . خو شتم دا
شد بروم به گلدان ها آب دهم. 
رم که سرحالی مرا دید  ماد
وز خیلی  وز یک ر گفت: »امر
ن هم عید  ست چو ب ا خو
قربان است، هم تولّد تو، هم 
قرار است یک میهمان عزیز به 

خانه ی ما بیاید.«
نتوانستم صبر کنم. آب پاش را 
کنار گذاشتم و پرسیدم: »کی، 

کی؟!« خواهرم که صدای مرا 
شنیده بود از لب پنجره گفت: 

»مامان جون، مامان جون! الان است که از 
راه برسد!«

با خوش حالی دویدم و در حیاط را باز کردم. 
توی دلم خداخدا می گفتم که مادربزرگم 
زودتر برسد و به او بگویم که روز تولّد من 
است. چشم هایم را دوخته بودم به هر 
ماشینی که به سمت خانه ی ما می آمد. 
خانه ی مادربزرگ شهرستان بود. مدّتی 
می شد او را ندیده بودیم و برای دیدارش 
روزشماری می کردیم. دلم می خواست 
حالا که مادربزرگ تنها شده بود، بیشتر 

پیش ما می ماند.
چند لحظه گذشت تا اینکه سرانجام 
مادربزرگ از راه رسید با لبخند و یک چمدان 
که مرد راننده کمک کرد تا توی حیاط آن را بر 
زمین گذاشت. توی دست مادربزرگ پاکت 
کاغذی بود که چند تا سوراخ هم داشت 
و از توی آن صدای نازک یکی دوتا جوجه 

تولّد من

به نام خدای بزرگ و مهربان. 

طیّبه ثابت 


